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دارکوب ها به برج میلاد زدند
به  اجرایش  آخرین  که  دارکوب  موسیقی  گروه 
وحدت  تالار  در  کرونا  ویروس  فراگیری  از  پیش 
برمی گردد، پس از چند سال دوری از صحنه، برای 
مخاطبان مشتاق خود در برج میلاد تهران به اجرای 

برنامه پرداختند.
به گزارش ایرنا، گروه موسیقی تلفیقی دارکوب به 
سرپرستی همایون نصیری و خوانندگی امیرسامان 
شیخ پس از چند سال دوری از صحنه، شنبه شب 
سانس  دو  طی  شعبان،  نیمه  عید  آستانه  در  و 
در مرکز همایش های برج میلاد به اجرای برنامه 
پرداختند. دارکوب ها کمی دیر به روی صحنه آمدند 
اما در پاسخ انتظار طرفداران خود، آنها را با تندیسی 
از سراب غافلگیر کردند. همایون نصیری پس از 
بسیار  گفت:  سراب  از  تندیسی  مقدمه  اجرای 
در  چندسال  از  بعد  که  هیجان زده  و  خوشحالم 
خدمت شما هستیم و وفاداران صمیمی، باز هم ما 
را تنها نگذاشتند. اگرچه ۵، ۶ سال از آخرین اجرای 
ما می گذرد اما تشویق شما باعث شد بار دیگر روی 
صحنه باشیم. امیدوارم شب خاطره انگیزی برای 

شما باشد.
سوی  از  معرفی  از  پس  هم  شیخ  امیرسامان 
نصیری گفت: خیلی خوشحالم که پس از ۱۶ سال 
توانستم به آرزوی خودم برسم و در گروه دارکوب 
خوانندگی کنم. به افتخار همایون نصیری، همایونی 
تشویق کنید. در ادامه نصیری گفت: دارکوب ها 
صحنه  به  دوباره  داشتند  اگر  ندارند  قرار  و  آرام 
برنمی گشتند. وی اظهار داشت: قول می دهیم با 
کارهای جدید و پرانگیزه تر از قبل، با دلگرمی شما، 
ما  که دست های  زمانی  تا  از همیشه،  مصمم تر 
کار می کند، کار کنیم. نصیری همچنین با معرفی 
مسعود همایونی، او را از بنیانگذاران گروه دارکوب 
جمعیت  تشویق  با  نصیری  خطاب  کرد.  عنوان 
روبه رو شد. بی من تنها به عنوان یکی از تازه ترین 
کارهای گروه دارکوب در این کنسرت اجرا شد. این 
گروه همچنین گزیده ای از کارها از جمله تک آهنگ 

و آلبوم دارکوب را اجرا کرد.
نصیری در ادامه عنوان کرد: خدا را شاکرم به 
زمان  هر  و  دادند  دلگرمی  که  دوستانی  خاطر 
کنار  چشم داشتی،  هیچ  بدون  و  کردند  حمایت 
استقلال  باعث  زیبایشان  ترانه های  و  بودند  من 
شما شد و در رفاقت چیزی کم نگذاشتند و آن قدر 
اعتبار نزدشان دارم که هیچ وقت حرف من را زمین 

نیانداختند.
به  را  او  بمانی،  روزبه  معرفی  بدون  سپس  او 
صحنه خواند. بمانی هم قطعه خون بس را اجرا 
کرد و گفت: من شاعری هستم که کارهایی هم 
خوانده ام. من اولین کاری که خواندم با دارکوب 
بود. از شما ممنونم که به موسیقی خوب احترام 

می گذارید.
بمانی همچنین گفت: متاسفانه در کشور ما همه 
چیز در موسیقی به نام خواننده تمام می شود اما 
این طور نیست. کمتر خواننده هایی داشتیم که 
این بضاعت را داشته باشند. عده زیادی تمرین 
می کنند که ساز بزنند اما همه چیز به نام خواننده 

تمام می شود.
علی شکرانی؛ آهنگساز و مهرداد احمدزاده؛ رهبر 
ارکستر روزبه  بمانی و ساناز کاشمری؛ از اعضای 

گروه آرین هم در سالن حضور داشتند.
خواست  عصار  علیرضا  از  ادامه  در  نصیری 
بپردازد.  برنامه  اجرای  به  و  بیاید  به روی صحنه 
و کم  او گفت: کسی که هر موقع دلم می گیرد 
می آورم، کنار من است و خدا را شکر آن قدر اعتبار 

دارم که حرفم را زمین نینداخت.
علیرضا عصار هم با اجرای جز عشق نمی خواهم، 
روی  به  سال  یک  از  پس  که  خوشحالم  گفت: 
صحنه آمدم. سوای عزیزان دلی که در گروه من 
بودند، همایون مانند برادر کوچک تری است که 
هیچ وقت نداشتم و به عنوان هنرمند بین المللی 
سازهای کوبه ای، هدایت گروه دارکوب را بر عهده 
یارم آخرین اجرای گروه  دارد. دلم رنجوره رفیقم 
دارکوب بود که به خوانندگی امیرسامان شیخ اتمام 
بخش برنامه بود. دارکوب ها به تازگی جدیدترین 
اثر تصویری خود را با نام تندیسی از سراب منتشر 
کرده اند. گروه دارکوب  در این کنسرت، به اجرای 
منتشر شده خود  آلبوم  قطعات سه  از  منتخبی 
با نام های  آلبوم  این گروه تاکنون سه  پرداختند. 
نوکوب، لیوا و دارکوب منتشر و اجراهای مختلفی را 
تجربه کرده اند. امیرسامان شیخ به عنوان خواننده 
از  تندیسی  موزیک ویدئوی  با  که  دارکوب  جدید 
سراب معرفی شده، برای نخستین بار در کنار این 

گروه، به روی صحنه رفت.

چهره ای که زمانی برای غذا پختن 
حرص می زد!

»آشپزی، گلدوزی، خیاطی، موسیقی، نقاشی، 
مجسمه سازی، ورزش )کشتی و وزنه برداری( هر 
کدام در دوره ای علاقه من را به خود جلب می کرد. 
بود،  برایم جالب  آن چیزهایی که خیلی  از  یکی 
آشپزی بود. در همان هشت - ده سالگی برای غذا 
پختن و یاد گرفتن حرص می زدم و همواره از درس 

گریزان بودم.«
تولد  سالروز  اسفند  ششم  ایسنا،  گزارش  به 
هوشنگ ابتهاج است؛   اگر  ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ سایه 
دنیایش را عوض نکرده بود،   امروز باید تولد ۹۶ 

سالگی اش را جشن می گرفتیم.
او در زندگینامه خودنوشتی که در سی وچهارمین 
شماره از نشریه »حافظ« )شهریور ۱۳۸۵( منتشر 
تنها  )امیرهوشنگ(  »من  است:  نوشته  شده، 
پسر »آقاخان« ابتهاج و »فاطمه رفعت« به شمار 
می رفتم. بعد از من سه تا دختر به دنیا آمدند و 
ضمناً یک پسر هم قبل از من، نیامده رفت. خیلی 
برای خانواده ام اهمیت داشتم و خیلی عزیزکرده، 
خودسر، خودرای، لوس و از خودراضی بار آمده 
بودم! تا دوازده سیزده سالگی من، اگر کسی حال 
و  می کرد  گریه  زارزار  می پرسید،  مادرم  از  مرا 
می گفت که یک پسر دارم که آن هم دیوانه است. 
هرچه می گفتند: خانم جان! پسربچه ها این طورند و 
بزرگ می شوند، خوب و عاقل می شوند، می گفت 

که دیگر کی می خواهد عاقل شود؟ 
بچه  یک  بودم.  آزارگر  و  اذیت کننده  خیلی 
کوچک تر از خود را با طناب می بستم و از درخت 
آویزان می کردم. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه 
عنصری که در ضلع جنوبی باغ سبزه میدان بود، 
گذراندم؛ بعد مرا گذاشتند مدرسه قاآنی که پشت 
خانه ما در سبزه میدان و آن طرف در ته کوچه 
بود،  بعد از آن جا برای کلاس هشتم به مدرسه 
شاپور رفتم که کلاس های چهارم و پنجم متوسطه 
را آن جا خواندم. در مورد من می گفتند که: او در 
پی آموختن و یادگرفتن است اما در درس و کار 
مدرسه چندان کوشا و ساعی نیست و زیاد به آن 
توجه نشان نمی دهد. آشپزی، گلدوزی، خیاطی، 
موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، ورزش )کشتی و 
وزنه برداری( هر کدام در دوره ای علاقه من را به 
خود جلب می کرد. یکی از آن چیزهایی که خیلی 
برایم جالب بود، آشپزی بود. در همان هشت - 
ده سالگی برای غذا پختن و یاد گرفتن حرص می زدم 
و همواره از درس گریزان بودم. چنان که هنگامی 
که به تهران آمدیم و در مدرسه تمدن نام نویسی 
کردم، در آن جا کلاس پنجم متوسطه را رد شدم، 
بعد هم دیگر به مدرسه نرفتم و درس خواندن را 

رها کردم«.
نخستین پیش بینی  برای شاعری آینده دار

او  نخستین اثرش را با نام  »نخستین نغمه ها« 
 ۱۳۲۵ سال  در  و  جوانی  روزهای  آغازین  در 
منتشر کرد؛ عبدالعلی طاعتی، نویسنده، شاعر و 
روزنامه  نگار فقید اهل رشت که از همکاران دهخدا 
این کتاب  بود در مقدمۀ  تألیف »لغت نامه«  در 
نوشت: »این نخستین بار است که شاعری ۱۹ساله 
اهل گیلان، نخستین سروده های خود را به صورت 
کتابی مستقل انتشار می دهد. گیلان را به نداشتن 
و نپروریدن شاعر در همه جا مشهور کرده اند و 
این راست نیست… این مجموعه شعر گواهی بر 
شاعرپروری گیلان است. …به زودی خواهد رسید 
روزی که گوینده این دیوان به یاری خدا شاعری 
بزرگ گردد.« او در جوانی دلباخته دختری ارمنی 
به نام »گالیا« شده بود که در رشت زندگی می کرد 
و این عشق موجب سرودن شعرهای عاشقانه ای 
شد که در آن روزها سروده است. سال ها بعد نیز 
البته ابتهاج شعری را با نام »دیرست گالیا…« با 
اشاره به همان روابط عاشقانه و درگیرودار مسائل 
کتاب  انتشار  با  ابتهاج  سرود.   ایران  سیاسی 
»شبگیر« که حاصل سال های پرتب و تاب پیش 

از سال ۱۳۳۲ است، به شعر اجتماعی روی آورد.
شعر سایه و موسیقی

اما خوانده شدن شعرهای ابتهاج از دهه ۵۰ و 
با حضور در رادیو آغاز شد؛ در فاصله  سال های 
۱۳۵۰ - ۱۳۵۶ برنامه  گل های تازه و گلچین هفته را 
که از رادیو ایران پخش می شد، سرپرستی می کرد. 
پس از حادثه ۱۷ شهریور میدان ژاله، او به همراه 
محمدرضا لطفی و حسین علیزاده از رادیو استعفا 
کرد. محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، حسین 
قوامی، علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی و علیرضا 
ازجمله خوانندگانی هستند که شعرهای  قربانی 

ابتهاج را خوانده اند.

روزها  این  که  جودکی  حسن  ایسنا،  گزارش  به 
روی  ایرانشهر  تماشاخانه  در  را  »ژیلت«  نمایش 
اثر  این  درباره  توضیحاتی  ارایه  با  می برد،  صحنه 
نمایشی، نسبت به اقتصاد ضعیف تئاتر و بحران 

بازیگری در این حوزه هشدار داد.
مدیریت  و  تهیه کنندگی  حوزه  در  بیشتر  که  او 
تولید تئاتر فعالیت دارد، درباره حضورش در عرصه 
کارگردانی توضیح داد: دغدغه اصلی ام، تهیه و تولید 
تئاتر و حتی تصویر است. کارگردانی برایم یک کار 
دلی است. مانند یک تابلوی نقاشی که می توان سالی 
یک بار بومی گذاشت و رنگی پاشید و اثری خلق کرد. 
درواقع در کارگردانی، بحث خلق کردن برایم جذابیت 
دارد که پیش از این به دلیل حضورم در تئاترشهر، 
این کار سخت تر بود و معمولا با فاصله چند سال، 
فضاهای  در  سال ها  این  در  البته  می کردم.  کار 
گوناگون کارگردانی کرده ام؛ از جشنواره دانشجویی تا 
اجرای نمایش کافه ای و اجرا در سالن های مختلف 

تئاتری.
جودکی که از سال ها پیش دغدغه اجرای نمایش 
»ژیلت« را داشته، اضافه کرد: به دلیل مطالعاتی 
استالین  دوران  در  نویسندگان  درباره وضعیت  که 
داشتم، برایم خیلی جذاب بود که نمایشی در این باره 
اجرا کنم. این ایده را با عباس عبدالله زاده در میان 
گذاشتم، و او سال ۹۲ این نمایشنامه را نوشت و البته 
میان نگارش متن و اجرای کار، ۱۰ سالی فاصله افتاد. 
از ۲ سال پیش پیگیر اجرای آن بودیم و در نهایت، 
تماشاخانه ایرانشهر، این زمان را در اختیار داشت و 

به اجرای ما اختصاص داد.
این کارگردان یادآوری کرد: فضای نمایش من یک 
کمدی تلخ است؛ اتفاقاتی که نویسندگان در دوره 
استالین تجربه کرده اند. البته ظاهرا این روزها مردم 
انتظار  تئاتر  از  خیلی دنبال کارهای تلخ نیستند و 
تئاتر  نیست  قرار  یعنی  دارند.  هم  سرگرم کنندگی 
فقط رسانه ای برای تولید اندیشه و فرهنگ باشد. به 
نظر می رسد یک اثر نمایشی باید بینابین باشد یعنی 
هم به تولید بپردازد و هم از جنبه سرگرم کنندگی 

برخوردار باشد.
او اجرای این نمایش را کار دشوار خواند و در این 
باره توضیح داد: نمایش ما از نقطه ای آغاز می شود 
و کارکترها طی آن به دگرگونی می رسند. این تغییر، 
برای بازیگر خیلی انرژی گیر است. بازیگران نمایش 
ما ۷۰ دقیقه بدون وقفه روی صحنه حضور دارند. 
از سوی دیگر دکور ما کاربردی است و در طول اجرا 
مدام جمع تر می شود و حالا بازیگران باید در فضایی 

که هر لحظه محدودتر می شود، بازی کنند و این نیز 
دشواری دیگری برای آنان به همراه دارد.

جودکی که سال هاست در زمینه تهیه و تولید تئاتر 
فعالیت می کند، انتخاب بازیگر را یکی از چالش های 
مهم گروه های نمایشی دانست و افزود: در ۵، ۶ سال 
گذشته با گسترش شبکه نمایش خانگی، اتفاقی در 
زمینه بازیگری رخ داده است. زمانی، دوستان بازیگر 
دل شان برای تئاتر می تپید و برای آن خیلی انرژی 
بچه های  این سال ها،  می گذاشتند. خوشحالم طی 
تئاتر به شبکه نمایش خانگی وصل شده اند و بعد 
از مدت ها و گاه بعد از ۲۰ سال کار و تلاش در تئاتر 
به دستمزدهای شایسته خود نزدیک شده اند ولی این 
موضوع همان اندازه که خوشحال کننده است، برای 

تئاتر آسیب زاست.
بازیگر  چند  با  نمایش هایم  برای  داد:  ادامه  او 
صحبت کردم که دل شان برای تئاتر تنگ شده بود و 
دوست داشتند به صحنه بازگردند ولی اقتصاد تئاتر، 
دستمزد  چراکه  نمی داد  آنها  به  کاری  چنین  اجازه 
تئاتر، یک دهم دستمزد تصویر است. بنابراین در 
یکی دو سال آینده با بحران جدی در زمینه بازیگری 
تئاتر رو به رو خواهیم شد چون نسل جدیدِ بازیگرانِ 

تئاتر مانند نسل های گذشته، دل شان برای این هنر 
نمی تپد و از آغاز به دنبال حضور در تصویر هستند و 

به اقتصاد و آینده شان فکر می کنند.
جودکی که نمایش خود را با بازی امیرکاوه آهنین 
جان و شهروز دل افکار اجرا می کند، با تقدیر  از این 
نمایش  این  در  بازیگرم  دوستان  افزود:  بازیگر  دو 
مشغول بازی در سریال هستند و گاهی از ۵ صبح 
تا ۷ شب در اطراف تهران آفیش می شوند و بعد از 
آن برای بازی در نمایش ما، انرژی فراوانی می گذارند 
رویکردشان  جدید،  نسل  اما  دارد  تقدیر  جای  که 
متفاوت است. این تهیه کننده تئاتر هشدار داد: اگر 
نباشد، در یک دو سال  اقتصاد خود  به فکر  تئاتر 
بازیگران  حضور  نظر  از  دشواری  وضعیت  آینده 
خواهد داشت. در حال حاضر اگر سالن اجرای یک 
اثر نمایشی در تمام ۳۰ شب اجرای آن پر شود، باز 
هم کفاف هزینه های ساخت این اثر را نمی دهد. به 
همین دلیل همه جای دنیا، دولت و شهرداری ها از 
این حمایت ها،  بدون  می کنند چون  تئاتر حمایت 

نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد.
اثار  اجرای  محدود  تعداد  به  اشاره  با  جودکی 
نمایشی در ایران اضافه کرد: یکی از راه های نجات 

اقتصاد تئاتر، تعداد بالای اجراهاست. یک نمایش با 
۲۵، ۳۰ اجرا نمی تواند درآمد قابل توجهی به دست 
بیاورد. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، گاه یک 
اثر نمایشی حتی چندین دهه روی صحنه می ماند. 
این ثبات، می تواند تئاتر را سرپا نگه دارد. در حال 
حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب تئاتر، 
کسی حاضر نیست در این حوزه سرمایه گذاری کند.

او در پایان درباره وضعیت تبلیغات نمایش خود 
گفت: ما از تمام اهرم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی، 
از فضای مجازی تا تبلیغات کاغذی و ... استفاده 
می کنیم ولی یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغی برای 
تئاتر، بیلبوردهای شهری است که عموم تماشاگران را 
از اجرای یک نمایش باخبر می کند. با این همه اقتصاد 
تئاتر، اجازه بهره مندی از این امکان را نمی دهد. از 
سوی دیگر نگاه شهرداری و سازمان زیباسازی هم 
مانند  در کلان شهری  گرنه می شد  و  است  تجاری 
تهران در کنار این همه بیلبورد برای کالاهای گوناگون، 

۲۰ بیلبورد هم برای تئاتر در نظر گرفت.
نمایش »ژیلت« هر شب ساعت ۲۰ و سی و به 
مدت ۶۵ دقیقه در تالار استاد سمندریان تماشاخانه 

ایرانشهر روی صحنه می رود.

شاید برای بسیاری این پرسش ایجاد شود که چه کسی برای نخستین 
بار از عبارت »سرباز گمنام« استفاده کرده است و چرا این کلمه وارد 

ادبیات امنیتی ایران شد؟
به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات و عناصر امنیتی در کشور ما از 
جمله عناصری هستند که چراغ خاموش و در بی خبری از میهن و جان 
شهروندان دفاع می کنند، اما در حقیقت آنها ستاره هایی به حساب 
می آیند که در بزنگاه های مهم امنیتی و تهدیدهای دشمنان چون شهاب 
به دل خطر می زنند و از جامعه دفاع می کنند. در تقویم کشورمان 
روزهای منتهی به نیمه شعبان به پاس قدردانی از مجاهدان وزارت 
اطلاعات به عنوان »هفته سربازان گمنام امام زمان )عج(« نام گرفته 
است. اگرچه تاکنون آمار مشخصی از شهدای این وزارتخانه در دست 
نیست اما، چندین سال پیش سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات دولت 
پیشین آمار شهدای این وزارت خانه را ۲۰۰ تن اعلام کرده بود. شاید برای 
بسیاری این پرسش ایجاد شود که چه کسی برای نخستین بار از عبارت 
»سرباز گمنام« استفاده کرده است؟سردار احمد وحیدی سال ۱۳۹۳ در 

یادواره شهید سیدکاظم کاظمی بیان می کند: »در واحد اطلاعات سپاه 
یکی از حوزه های فعالیت مقابله با گروه های مارکسیستی، ماتریالیستی 
و گروه های چپ بود. مدیریت و عملکرد شهید کاظمی باعث شد تا این 
گروه ها و حزب توده که به اصطلاح به آنها گروه های چپ گفته می شد 
ضربه های سختی بخورند و منهدم شوند. همین فعالیت ها باعث شد 
تا برای نخستین بار از سوی امام خمینی)ره( به این عزیزان در سپاه 
“سرباز گمنام” بگویند. آنچه امروز نیز “سرباز گمنام” می نامیم حاصل 
تلاش و فعالیت های سیدکاظم کاظمی است.« سردارانی مانند احمد 
متوسلیان و سردار سلیمانی و... که در جنگ و نبردهای بزرگ حضور 
داشتند با توجه به پیروزی هایی که به دست می آوردند القاب و عناوینی 
در خورشان می گرفتند. ولی به نظر می آید کسانی که پشت جبهه ها در 
جایی مانند اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات حضور داشتند، حق شان 
آن طور که باید ادا نمی شود. یکی از این افراد سیدکاظم کاظمی است 
که در طول فعالیت های خود به عنوان یک عضو چپ سپاه یا همان 
عنصر اطلاعاتی دو گروه برانداز جمهوری اسلامی ایران را نابود کرد. 

اولین بار امام خمینی )ره( در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۶۲ نیروهای 
)عج(«  زمان  امام  گمنام  را »سربازان  اطلاعات سپاه  واحد  اطلاعاتی 
نامید. آن زمان هنوز وزارت اطلاعات شکل نگرفته بود و واحد اطلاعات 
سپاه در کنار رکن ۲ ارتش و دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری 
از جمله مجموعه های اطلاعاتی کشور بودند. یک روز پس از پیام امام، 
دادستانی تهران در بیانیه ای به ۴ دهه حیات پرفراز و نشیب حزب توده 
در ایران پایان داد. براساس اطلاعیه دادستانی، همزمان با اعترافات 
صریح اعضای حزب توده و بر مبنای اسناد و مدارک تکان دهنده  ای که 
از توطئه ها و خیانت های حزب توده به دست آمد، انحلال حزب توده 
اعلام شد. سیدکاظم کاظمی در سال ۱۳۳۶ در بخش آرادان شهرستان 
گرمسار به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دوران کودکی در زادگاهش، 
در سن ۶سالگی، به همراه خانواده به شهرستان گرگان نقل مکان کرد. 
با توجه به اینکه پدر سید کاظم به کار کشاورزی مشغول بود، وی از 
همان ابتدای زندگی با مشکلات و سختی های روزگار آشنا شد و به 

خانواده کمک می کرد.

یک کارگردان تئاتر مطرح کرد

»بحران بازیگر« در راه است
یک کارگردان تئاتر تاکید کرد که اگر تا چند سال آینده فکری برای اقتصاد این هنر نکنیم، با بحرانی جدی در زمینه بازیگری رو به رو خواهیم شد.

این مَرد باعث شد عبارت »سربازان گمنام امام زمان)عج(« ایجاد شود

برای 
نمایش هایم 

با چند بازیگر 
صحبت کردم 

که دل شان برای 
تئاتر تنگ شده 

بود و دوست 
داشتند به 

صحنه بازگردند 
ولی اقتصاد 
تئاتر، اجازه 

چنین کاری به 
آنها نمی داد

برگزار  حالی  در  مقدم  سیروس  نقاشی های  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم 
شد که میزبان هنرمندان سینمایی، تجسمی و همچنین بازیگران سریال 

»پایتخت« بود.
به گزارش ایسنا، »شرجی« عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی های سیروس 
اختصاص  و متاخر(  )متقدم  نقاشی های وی  به دو دوره  مقدم است که 

دارد.
حضور  با  اسفندماه  چهارم  و  سوم  جمعه  و  پنج شنبه  نمایشگاه  این 
جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی و سینما و همچنین بازیگران سریال 

»پایتخت« در گالری گویه افتتاح شد.
ـ  عباسی  آرش  کننده،  تهیه  ـ  غفوری  الهام  مسجدجامعی،  احمد 
فیلمنامه نویس، عیرضا خمسه، علی اوجی، هومن حاجی عبداللهی بازیگر، 
احمد مهرانفر بازیگر، نسرین نصرتی بازیگر، خشایار موحدیان ـ تدوینگر، 
طراح  ـ  اشراقی  دانش  سهیل  سینما،  فیمبردار  و  فیلمساز  اصلانی  تورج 
صحنه و لباس، علیرضا نجف زاده کارگردان، مجتبی احمدی ـ تهیه کننده، 
جواد  نقاش،  اسدی-  مرتضی  مستندساز،  حجت الاسلامی  محمدصالح 
بختیاری- خوشنویس و نقاش، ایراج اسکندری- نقاش، رضا هدایت- نقاش، 
محمدهادی فدوی- نقاش، بهرام حنفی- نقاش، ژیلا کامیاب- نقاش، سجاد 
باغبان- کارشناس و پژوهشگر هنری و ... از جمله هنرمندان سینمایی و 

تجسمی حاضر در مراسم افتتاحیه بودند.
سیروس مقدم هنرمند باسابقه و کارگردان سینما و تلویزیون که در رشته 
نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرده است، پس 

از ۴۵ سال دوری از هنر نقاشی، نمایشگاه »شرجی« را برگزار کرده است.

وی درباره چگونگی آغاز دوباره فعالیتش بعد از ۴۵ سال دوری از نقاشی، 
گفت: در دوران کرونا به دلیل این که نمی شد کارهای گروهی فیلمسازی 
را داشته باشیم و همه این فعالیت ها دچار کندی و لختی بودند، مجدداً 
شروع به تمرین و کار نقاشی و به تدریج طی دو سال اخیر تابلوهایی را 

خلق کردم.
بخش  دو  به  نمایشگاه  این  داد:   توضیح  آثارش  نمایشگاه  درباره  مقدم 
کاری ام  قدیم  از دوران  آثاری  از  آن متشکل  اول  تقسیم می شود؛ بخش 
است که بین سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ خلق شده اند و بخش دوم نیز مربوط 
کارهایم، همان  کرده ام. سبک  کار  اخیر  در سه سال  که  است  آثاری  به 
اکسپرسیونیستی و رئالیسم اجتماعی با موضوعات و فضاسازی های جدید 
است. آثار این نمایشگاه شامل ۱۶ تابلوی رنگ روغن بزرگ است که ۳ اثر 
آن متعلق به چهل سال گذشته است. همچنین، حدود ۳۰ اثر طراحی هم 
به نمایش گذاشته می شود که با تکنیک های سیاه قلم، مدادرنگی و آکرلیک 

کار شده اند.
علیرضا خمسه - بازیگر نقش »بابا پنجعلی« در سریال »پایتخت« درباره 
نقاشی کردن سیروس مقدم گفت: خیلی خوب است که انسان موجود تک 
ساحتی و تک بعدی نباشد و بهترین آدم ها کسانی هستند که در شاخه های 
مختلف مهارت پیدا می کنند و دلیل ندارد که فیلمساز فقط فیلم بسازد، 
همچنان که یک برنامه ساز و کارگردان می تواند یک پیانیست خوب یا یک 
عکاس خوب باشد. آقای مقدم نیز این وجه نقاش بودن شان را پنهان کرده 
بودند. از طرفی دیگر، خیلی خوب است که مردم ببینند او غیر از سریال و 

فیلمسازی، نقاش هم بوده و آن را به خوبی انجام داده است.

سازندگان »پایتخت« گرد هم جمع شدند نوبت دوم 
بسمه تعالی 

اعلام ورشستگی جهت اطلاع عموم 
ملی  شناسه  و   ۳۶50 ثبت  شماره  به  امید  بهار  زیبا  خدماتی  شرکت 
1400402۶0۸۶ بدین وسیله به اطلاع عموم میرساند بموجب حکم صادره در 
شعبه چهارم حقوقی دادگستری گچساران ورشکستگی شرکت خدماتی زیبا 

بهار امید اعلام گردیده است. لذا: 
1 به طلبکاران و کسانیکه ادعایی دارند ظرف مدت دوماه به مدیر تصفیه 

اطلاع دهند و اصل مدرک با رونوشت مصدق آنها را تسلیم نمایند 
2- اخطار به کسانیکه به مدیر ورشکسته بدهی دارند ظرف مدت دو ماه خود 
را به مدیر تصفیه معرفی نمایند در غیر اینصورت ممکن است به جریمه نقدی 

25% بدهی خود به نفع صندوق دولت 
محکوم گردند به علاوه ممکن است به حکم دادگاه به حبس جغهای ۳ تا 
۶ ماه محکوم شوند. اخطار به کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در نزد 
آنهاست مبنی براینکه ظرف مدت دوماه اموال مربوطه را در اختیار مدیر تصفیه 
بگذارند و گرنه هر حقی نسبت به آن مال دارند سلب خواهد شد مگر اینکه 
دارای عذر موجه باشند. 4-- دعوت اولین جلسه از هیئت بستانکاران پس از 

مدت 20 روز از تاریخ درج آگهی تشکیل میشود. 
توضیح : به کسانیکه توقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند 

میتوانند در جلسه حاضر شوند. 
مدیر تصفیه علی بهتری نژاد شورای حل اختلاف گچساران 

1402/11/14

سلسه مدارک خودرو سواری وانت پیکان به رنگ سفید روغنی به شماره 
شاسی80914881و شماره موتور 11518014423و  مدل70 به شماره پلاک 
979-56ل58 کبری لطفی پیشگمان مفقود و از.درجه اعتبار ساقط می باشد

سلسه مدارک خودرو کامیونت ون نیسان به رنگ ابی روغنی به شماره 
پلاک -23 شماره  به  مدل83  موتور 248650و   شماره  شاسیD44033و 

415ن17 محمد قلی اقائی مفقود و از.درجه اعتبار ساقط می باشد

مدل  سفید-روغنی   -1600OHV تیپ  پیکان  وانت  خودروی  کارت 
1386،شماره انتظامی 342 ص 74 ایران 49 به شماره موتور 11486042317 و 
شماره شاسی 31649865CNG به نام عادل آرش مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شیری  سفید  رنگ  1600OHVبه  پیکان  وانت  سبز)شناسنامه(  برگ 
شاسی 118P0098213وشماره  موتور  شماره  93به  مدل  روغنی 
NAAA46AA9EG407959وشماره پلاک49 ایران 1۳۳ج۳1به نام مسعود 

اتابک مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.

پرویز ربیعی از پییشکسوتان دوبله ایران درگذشت
از »پسر شجاع« تا »پت پستچی«

پرویز ربیعی از پیشکسوتان عرصه دوبله در منزل خود بر اثر ایست قلبی در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
شهراد بانکی دوبلور در گفت و گویی با ایسنا با تایید خبر درگذشت این پیشکسوت دوبله بیان کرد: آقای ربیعی 

بر اثر ایست قلبی در منزلشان فوت شدند. ایشان بیماری نداشتند و این روزها هم در عرصه دوبله فعال بودند.
پرویز ربیعی، دوبلور پیشکسوت کشورمان زاده ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ تهران است.

او از مهمترین گویندگان نقش های مکمل در تاریخ دوبله ایران است و در ارائه شخصیت ها و تیپ های مختلف 
و متضاد، بسیار تواناست.

صدای ربیعی را در فیلم هایی به جای بازیگرانی چون: جورج سی اسکات “بیلیارد باز”، استیو مک کوئین “دزدی 
سنت لویی”، دیوید چیانگ “مبارزی از شان تونگس”، فردریک فورست “اینک آخر الزمان” و آثاری چون “پسر 
شجاع” به جای شخصیت پدر پسر شجاع، “جنگجویان کوهستان” به جای شخصیت کائوچیو، کارتون “بینوایان” 

به جای ژاور و خیلی آثار مطرح سینمایی دیگر شنیده ایم.
مهوش افشاری از دوبله کارتون »پسرشجاع« و همچنین »پت پستچی« که صدای پرویز ربیعی در آنها ماندگار 
شده، یاد کرد و گفت: پرویز ربیعی جایگزینی نخواهد داشت همانطور که تمام کسانی که رفتند هیچ کس 
جایشان را نگرفت. مهوش افشاری مدیر دوبلاژ و رئیس انجمن گویندگان گفتارفیلم در گفت وگویی با ایسنا، درباره 
درگذشت پرویز ربیعی که از نسل طلایی عرصه دوبله محسوب می شود، بیان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر 
انقدر شاهد از دست دادن عزیزان دوبله بوده ایم که از دست دادن این قدیمی ها برایمان وحشتناک است. جای 
خالی  آن ها همیشه حس می شود و هیچ کسی جای ایشان را نخواهد گرفت. تمام کسانی که رفتند هیچ کس 
جایشان را نگرفت. او با یادی از کارتون قدیمی »پسر شجاع«، گفت که او در آن کارتون نقش »پسر شجاع« را 

دوبله می کرد و مرحوم ربیعی گویندگی پدر پسرشجاع. او سپس از همکاری های متعدد در دوبلاژ با زنده یاد ربیعی 
گفت.  افشاری از پرویز ربیعی به نیکی یاد کرد و ادامه دائ: ما خاطرات خیلی خوبی از هم داشتیم و همین چند 
روز پیش بود که با ایشان به واسطه کار دوبله دیدار داشتم. او کاملا سالم بود و به گفته فرزندش به تازگی هم 

چکاپ شده بود اما ناگهانی این اتفاق افتاد.
افشاری با یادآوری اینکه با مرحوم ربیعی در کارتون »پت پستچی« هم همکاری داشته بیان کرد که در این کار 

هم خاطرات خوبی با مرحوم ربیعی داشته است. مهوش افشاری در این اثر، مدیر دوبلاژ بود.
او درباره کارتون »پسر شجاع« به بیان خاطره ای پرداخت و گفت: به واسطه این کارتون زمانی من به تلویزیون 
دعوت شده بودم. به من گفتند که ما تلفن پدرتان را گرفته ایم و ایشان می خواهند با شما صحبت کنند و من هم 
متعجب که پدرم خیلی سال پیش فوت کردند، اما اصرار داشتند که پدرتان است و بعد دیدم که آقای ربیعی پشت 

خط هستند و آنها به خاطر »پسر شجاع« می گفتند که با پدرت صحبت کن!
پرویز ربیعی از پیشکسوتان عرصه دوبله شب گذشته- پنجم اسفند ماه در منزل خود بر اثر ایست قلبی در سن 
۸۴ سالگی درگذشت. او زاده ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ تهران بود. ربیعی از مهمترین گویندگان نقش های مکمل در تاریخ 

دوبله ایران است و در ارائه شخصیت ها و تیپ های مختلف و متضاد مهارت داشت.
صدای ربیعی را در فیلم های مختلف به جای بازیگرانی مانند جورج سی اسکات در »بیلیارد باز«، استیو مک 
کوئین در »دزدی سنت لویی«، دیوید چیانگ در »مبارزی از شان تونگس«، فردریک فورست در »اینک آخر 
الزمان« و آثاری مانند »پسر شجاع« به جای شخصیت پدر پسر شجاع، »جنگجویان کوهستان«به جای شخصیت 

کائوچیو، کارتون »بینوایان« به جای ژاور و خیلی از آثار مطرح سینمایی دیگر شنیده ایم.


